
 
رویا و ضمائم پاره وقت ) از / به (نامه 

  ١٣٨۴ مهرماه ۶چهارشنبه، 

  رويا و ضمائم پاره وقت) از / به (نامه 

  ١٣٨١ نشر نيم نگاه -نوشته علي قنبري 

  
  مقدمه

  اگربخواهيد آتاب تان را بااين جمله پشت ويترين بياوريد 

  .سشتان نسبتي اريب دارد از چشمان آسي شروع آنيد آه لا اقل از اين جا با متن مورخ پر

  البته از قرار معلوم برفِ نم نم بويژه در اين صفحات بر موهاي شما دليلي است تا

  : ببخشيد آقا « 

  »اتوـ بيوـ گراف مرا در سي و سه جلد گالينگور محض نگاهم تخفيف بدهيد

  في از سرو، نه بهار نارنجشما به عبارتي صحيح درهمان صفحات اول مشرّف شده ايد واوصاف پيش از شما نه ردي

  ونه مكانيزم آرواره هاتان به هنگام خنده 

فقط آمي از آفش تان ونگاتيو درخت واره اي در حوزه هاي عظيم نفتي چون آه صادره از ساحلي در شمال خليج 

  :ايد ودر شناسنامه تان اين توضيح آمده است 

  در قطع رُقعي اصل تورا فراموش آرده اند 

  ختي المثناي توچنان در حاشيه آمده است ودر نمودار در

  آه همين جا ، در همين پياده رو بچسب و رهايش نكن 

  سي وسه صفحه اي اسير تو آرده اند١٣٤٧اما به هر حال ما به ازاي فصلي گرم از صفحه ي 

   سال تولدم و سي و سه آفاف عمر مرا مي دهد١٣٤٧شمارا به خدا اصلا فكر نكنيد اين 

  يم تا دق بكنيدنه فقط نمي گو

  ما نه قدمان به آافكا مي رسد 

  نه خنده هامان به موزارت

  من از لاي پوشه اي به گمانم سبز ٦×٤فقط قطع 

  ) شايد هم سرخ(

  در پشت جلد بابالاترين رنگ چنان اتو آشيده آمده است 

  آه ناشري قول مي دهد سراپاي وجودم را در تيراژي 

  به آثرت روياهاي پدر منتشر آند

   چنانچه اگربه محض خروج از اين جا پس

  در سر نبش 

  به شكل قهرماني پيچيدم باور آنيد

  ودر انتهاي آوچه اگر وارفته شدم 

  نه نترسيد ، نمي ميرم
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  تقديم به يداله رويايي

  رويا ) از/ به(نامه

   به هنگام شام –شب 

  همسايه ي عراقي ام در را بصدا درآورد

  ) قي سرباز نيست اين همسايه ي عرا(

  وما هم آه با شيرو شكر و آمي پودر آاستارد 

  و خلاصه دسري آه چه مي چسبيد

  ما ما آه قند فراوانمان آرزو بود

   رخ نمي داد و جويدنمان دقيقا

  حدس نمي زديم 

  شكل آتشي براين خانه آه آاشانه بسوخت 

  : چهار دست وپا پريديم ميان اين آلمات

  و با رنگ روغن

  وزه گي بال ميزديم به سوي افلاكبه دري

  ) در رنگ روغن رنگ هاي زمينه را تيره انتخاب مي آنند و سپس آم آم رنگ هاي روشن را بكار مي برند( 

  دندانهايمان بهم فشرده مي شد 

  گونه هايمان به لرزه افتاد

  ميزو صندلي ها و مرمر سينه آه مي لرزيد وآمر آه 

  مي چرخيد

  ا آبرنگِ موج موج آارونحتي قاب مرده ي پدر ب

  )در آبرنگ زمينه با رنگ روشن شروع ميشودوسپس آم آم با رنگ هاي تيره به پايان ميرسد(

  گيسوي بلندش دست مي آشيد ) به/ از( خواهر

  دهانمان باز مانده بود 

  و نستعليقِ شيرخدا و رستم دستانم آرزوست خرچنگ قورباغه شد 

  برخاستيم 

  بخوانيم بي آنكه سرود اي ايران 

  و گريه از علائمي بود با حروف ابجد درآتاب قانون 

  آليد آليد درب زير زمين 

  معماهاي مارا گم آرده بود



  موجودات ميكروسكوپي در آزمايشگاه علوم در هم مي لوليدند

  و بِشرآه باز از دست مبصرافتاده بود شكسته شد 

  معلم خودش گفته بود حرف مبصر وحي منزل است

  وبر عينك ته استكاني اش تأآيد آرده بود 

  از روي انگشتان ما مثالي زده بودو بعد 

  (*)وما نكات دستوري اش را به روي تخته سياه برشمرديم 

  از روزمان رفت  ) - ( ما آه آفتاب فقط با اينقده 

   در آن وقت جاده ما را آهسته مي بُرد بر روي شانه اش -١

  واز سبقتِ ممنوعِ پدر هيچ نفهميده بوديم 

   پليس بويي از سقراط نبرده بود-٢

   در بدو امر سكونتمان از مواردي است آه با زور تبصره با لوايحي در دستور آار مريخيان آمده است -٣

  نوازشش مي آند (**)  » ma baker« ، موش گوش دارد و گوش موش ما را ) موش خرما( ديوارما موش دا رد- ٤

  شما آه آگاهيد 

  من از دستور زبان شما مي گريزم به گُم

  گُم گُم به گُم جي لي 

  و گُم نمي شوم نه به گُه خوري به غلط آردن افتاده ام

  و در همين لحظه 

  مد و تعريف مرا به روي پوستِ رياضيات خيابان نوشت آلاغ آ» سياه«دسته ي 

  من با نگاهِ ممتنع 

  از آنار جمعيت گذشتم 

  ملقب به په له ›› ادسن اورانتز دوناسيمنتو‹‹ از آنار 

   نوشيد آه آوآاآولاي خنك مي

  از آنار سِوِن آپ آديداس شاوب لورنس

  و تنديس آسي آه حتما آدم خوبي است آه رفته بالايِ سكو 

  آن وقت به ذهنم نرسيد آه از آفشم بپرسم آه اين معناي ماست آه به چهار راه نرسيم

  آخر مادرم چيزي گفت آه مايلم اين نوشته ها را خط بزنم 

  مايلم به سمتِ خطوط آف دستانم 

  اعلام مي آنم 



  (*) من نمي دانم با اين جمله چه مي خواهم بگويم

  از جمله پسر عموي مادرم در شلمچه در آربلاي پنج 

  آه از قيدِ بعداٌ گذشت 

  خواست›› علي ‹‹ و از رونوشت لفظِ 

  آه در مايه ي دشتي 

  در دل هاي شما شور بزنم 

  ! اجازه بدهيد توي پرانتز چيزي را عرض آنم 

  سرايدار بيچاره (

  در پله هاي منتهي به سراي آخرت

  به خواب رويا رسيد 

  ودرست در قانع ترين نگاه من پيچيده شد

  پسرش

  به دليل خودش يك فرضيه بود

  و پلاك فلزي در خط مقدم براي گم شدن بود

  ما

  هيچ آداممان قطعي نشديم

  من همه را چندين و چند بار خواندم

  ودر آخرين قرائت 

  ) به شناسه هاي لاجرمالحمدي ضميمه شد

  :و حالا شور مي زنم

  در آخرين روز علي 

  يك قايق از دريا جدا مي شود 

  ) به فرضِ شاعرانه پرآاهي است بر آب( 

  يك درخت از جنگل جدا مي شود 

  ) در واقعه ي شاعرانه اي چوبه ي دار است(

  به گردنم » آراميس«تارموي با بوي 

  وسبز مي گريزم از حلقه ي چشمِ مست

  وآن وقت يادم آرد باران يك روزِ ديرين 

  پيش از لب گزيدنِ مادربزرگ 

  آه بوسيدنم گرفت و سايه بر هم سايه رفت بالاي درختِ نخل 

  (*)چه پري چه بالي چه آوازي ! وه 

  . )به دبستان نرويد ، همه غايبند*( 

  ! نه 

  آج نمي روم تارستم دستان من چنگ مي زند بر شاخه هاي تنت 



  متوجه باشيد آه اين جناب آقاي علي 

  از چراغ قرمز مي گذرد 

      توقف بي جا آه مكررا

  وبا سرعتي غير مجاز به گنج هاي در اعماق ميرود 

  و بايك مشت اشرفي 

  شيرياخط مي آند روي نقشه ي خليج 

  با نقشه ي علي 

  رِ خاتون ضميمه شد به جغرافياي جهان حتي طرحِ ضمي

  بعلاوه 

  قرار ما نبوده دستي برزلفِ پريشانِ ساحل از روزِ نخست 

  حتي تماشا گه رازِبادِ افتاده بر پيراهن وِيلِ ليلي

  وسرخاك مادرت 

  عصر پنج شنبه بود آه پته ها را دادم به آب 

  براي درويش ›› ريبَن‹‹عينك 

  خدابراي نا›› آَپْتن‹‹ زيرپوش 

   ليْ ليْ ليْ ليْ   و براي خاتون شلوارِ لي

  وعلي چنان شيفته ي شاعر شده بود آه مي خواست بجاي من مسواك بزند

  نه علي

  اشتران جد ما راه به جاده ي ابريشم نبرده اند

  پدرم نيز پته ها را به آب داده بود

  بالنج گنج ميسر نمي شود

  لنكروس به بندر عباس بالاي تب نمي رسد 

  بّتْ يدَآ علي قنبري وَ تَبّ تَ

  دل به دريا زدن آسان است علي 

  بويژه وقتي قلم براي معده نسخه مي پيچد

  زنگ ميزند به رويا 

  ودربازارمكاره از دست هاي عاريه مي گويد

   ) (*) GULF AIR(وبااولين پرواز گلف اير

  به نوبتي مي رسد آه ازتلفظ پرنده عاجز است

  مي گذريم ما نهايتا از سوال مان 

  و بروي بادبادكْ درشتْ شكلِ خنده مي آشيم

  سرنخ آه رها شودبه نبضِ دقيقِ رويا مي رسيم 

  آن وقت مي داني آه تمامي اين راه به قصه مي رسد 



  ودريا ازجمله واژه هايي است آه با ما به خواب مي رود 

  و بندر

  هرگز در آف دستان ما ديده نشد

  نه علي 

  وچشم تر آه به آينه مي رسد آافي استدريك متوازي القلوب د

  و گرايِ رويا قطب نما را متقاعد مي آند آه باد گاهي براي تسلي ماست 

  چشم هاي تو از فرط واژه به عرشه ميرود 

  وچنان متمايلند آه ترسيم افق ازآمان ابروي اوست

  بهتراست آمي از سكان بترسيم 

  رسيدنندآه دودست از ما گرفته است ودو چشم آه مشغول پ

  چشم چشم 

  و ابرو آه گفتم از افق گره گشوده بوده به گراي مجنون 

هي آه لالايي ام برده بودو نازِ دو چشمِ تو ستاره مي خواست به سمتِ ازمابهترانِ روزهايِ خصوصاٌ آمي آه از 

  آفش من جا مانده بود اِبنِ تو يا وَلِدي

  توهم بهتراست بروي آمي بخوابي از خرس 

   دًب اصغر از ما سراغِ رفته برباد نمي گرفتآه تعبيرِ

  (*)ما بدلايلي بنفشيم 

  .. ……سرمه مي آشيم به چشم و سرخاب

  جناب آقاي علي 

  در تابلوي ساحل فانوس محو زمينه مي شود

  !بسيار خوب 

  لطفا اين طور هاج و واج به من نگاه نكنيد

  اينقدر نپرسيد

  چرا نمي توانم يك آآورد ساده بگيرم 

  رين باري آه انتزاعي شدم من آخ

  با مرباي آلو و برگه ي هلو 

  با قرابه هاي آمده با آشتي هاي دورتوي پستو 

  ودرست آه مجردانه به انعكاس پيراهنم برسيد 

  مي بينيد آه ميلاد من 

  عاري از پرسش آوتاه مادران است 

  بويژه مادر عباس 

  آه گياه را پيش از مردنش فهميده بود

  بود به چشمشو آمي آب داده 

  و با واژه هاي عاريه و هجاي بلندي در نبود آه



  تتي تتي تتي تتي

  اجي مجي لا ترجي 

  و چنين بود آه بر باد رفته بوديم از مسير ساحلي با طرحِ سگرمه هاي درهم بابا

  )›› علي قنبري ‹‹ مت آشيده بود پدر براي طرح ژآوندش به روي عرشه زح(

  وپيش از عذاب اليم 

  (*) مارا با پند و اندرز ترسانده بود 

  
  وخلاصه 

  ما به قدمگاه رسيده بوديم پاهايم آنجا نبود

  سوره ي نوح هميشه به جيب پدرم سنجاق شده بود* 

  متذ آر ميشوم آه افراد معتنابهي دريا را نديدند 

  وجودش را نگريستم ولي من با دقت تمام سراپاي 

  اگر باور نمي آنيد از ساحل بپرسيد و از صدف

  آه در تمامي تابلو ها ي مذآر با همند

  و هميشه باهم به آلاس اخلاق مي روند

  حتي به او گفتم 

  شما هم مثل ما برادران در رختخواب پدر مادرتان زير يك سقف نقشه مي آشيد

  (*)›› ه ؟ چيليپ چيليپ آياه‹‹ و گاهي زمزمه مي آنيد 

  ما سرشار چنگ زدن به گيسوي بلند مادينگي 

  ما رميده از سكوتي با لهجه ي غليظ پدر 

  (**)ولعب آرة القدم 

  با چرده ي منتسب به زنگباردوستم 

  حميدِ وطندوست در نيمكت آخر از روز اول مدرسه 

  (***)و تصبح علي خير بعدالبرنامج التلفزيونِ خليج

  با رايحه يِ آن سوي آب 

  اين صداي چيليپ چيليپ از چيه ؟) هندي * ( 

  بازي فوتبال) عربي ** (

  شب بخير بعد از برنامه هاي تلويزيون خليج) عربي*** (

  !هي با شمايم

  اگر اين گفته هاي من جريمه دارد 

  از اين دست مفرط بپرسيد

  تَبّتْ يَدآ علي قنبري وَ تَبّ 



  
  شما فكر ميكنيد اين سطور براي ستايش روياي من 

  آافي است ؟

  اصلا مي دانيد خواندن من به وقت پرسش تان مي رسد؟ 

  من مي توانستم در مقدمه يا موخره بيايم و شمارا در مسيري هدايت آنم بر رد گنگ سمت صبح 

  نه ي روياو يا در بوم پاره پاره سراغ اين دليل نوشتن را نمي گرفتيددر آن وقت شما در چند زمي

  (*)ودر ادامه ي ديگر 

  برداشت تان را مثلادر جيب رفيقي نمي جستيد 

  ودر ادامه ي ديگر يك روز مارا از طرف مدرسه به اردو بردند و به فرمان معلم * 

  ما دويديم و دويديم تا به آوه بلندي برسيم

  ي توانيد در بخشي از راه مرا تحمل آنيد ؟ واقعا شما نم

  لااقل ببينيد برحسب چه رنگي حدس ميزنيد 

  مثل من آه از روي قهوه اي براي رويايي نامه نوشتم

  :و اينكه نوشتم مي نويسم براي حذف افاضات

  نوشتم

  پياده در ياد اسب 

  فيلِ در ياد هند 

  .شاه مرد اول نبود 

  خلاصه ياد شما آرديم 

  (*) به پيوست و ضمناً

  عكسي فرستاده ام از دست هاي شما 

  لطفا مرا هم از باد از ياد نبرد 

  ايران سلام مي رساند 

  پسرم به راه افتاده است 

  پاريس 

  .حتما شهر قشنگي است

  اي رويايي من

  به دستهاي شما رسيده ام

  والسلام ، نامه تمام

  (*) علي قنبري عزيزم 

   من استمدتهاست آه نامه ي شما روي ميز



  ..……روي ميز من از اين سرزنش ها آم نيست آه به خود مي آنم 

  گاهي سكوت آدمي براي خفه آردن حرفي است آه عجله در گفتنش دارد

  آنقدر آه شنونده ي آن حرف

  خودش موضوع حرف مي شود 

  و خود آن حرف مي شود

  و هرچه هم آه عجله آني 

  زودتر از او به خود او نمي رسي 

  .  برسي نمي تواني

  وقتي آه خود حرف شماييد 

  من با چه شتابي مي توانم زودتر از شما 

  به شما برسم ؟ 

  شما شاعريد 

  من با تو حرفي دارم

  ولي براي طرحش بايد حرفي پيدا آنم ، 

  .مثل آلمه اي براي آلمه 

  
  ضميمه اول

  عبدالحميدِ همين آافه ترياي روبرو عصرْ 

   جنب شانه هايم – نرسيده به راه – رو به روي باد –ساحلي عبدالحميدِ نخل و غروب خيابان 

  !عبدالحميد 

  در سكانسِ ظهرِ خارجيِ چشم من افتاد ه اي قشنگ صندلي هارا بچين ميز 

  دستمال ميز خيس اشك تورا يك دور آامل از بر خوانده ام نوش 

  ازته دل آشيده ام نوش جان 

  ودر خنكاي آوآا

  دشتستانِ چشمِ تورا چشمْ 

  »گوادالاخار« در » پانچو « از سُسِ تندِ گوشه ي دنج 

  ! عبدالحميد 

  تورا نامه گذر نمي دهد

  پاسپورت خيس تورا

  با آشتيِ سندبادِ دست هاي مادرِ در حوض ظهر 

  ! ودر گردابي چنين هايل عبدالحميد 

  في امان االله سمت حق به جانبي نيست

  آشتي هاي آاغذي مارا زآرزو آشت بگو

  د شُرطه برخيزبگواي با



  
  ضميمه دوم

  با لكنتِ انگشتِ اشاره بر فرضِ محال 

  مِن جمله سمت هرچه باران تر از تو هاشور مي زند

  في الحال 

  انشاي لاجوردِ روياست 

  اهمثل شكل هجي شده ي آلاغ و بالاترازرنگ سي

  نشسته بوده بالعكس در گوشه ي قاب

  اين لالِ لالايي ماست آه با قارقارميرود بشناس نامه ي او

  با علت مرگ پرنده ترنادو رفته لاي پرونده دوست 

  وسطرهايي 

  چه سطرهايي آه بر ماگذشت 

   نبوده است ZORRO! نه 

  فتحه نبود ، آسره نبود ، ضمه نبود 

  ستقصه ي ما راست بوده ا“ ا نه جد

  اين حال آامل استمراري است 

  فقط بيني ام آه خاريد بعد از نوك بيني ام 

  افلاتون در حومه ي شهر و سقراط گواهي نامه نداشت

  آخر 

  مگر با نمره ي عينك تان چقدر مي شود در حاشيه رفت 

  مسئله گره گشايي از انتهاي قصه آه نيست 



  .بدون ترجيع بند در اين بند تكرار ميشوم

  ن هم آه گم شود افلاتون واژه واژه در ازدحام خيابا

  مثل باند، جيمز باند بي ترمز از چراغ قرمز هم آه رود 

  من پشت آوهي ام 

  رسما غلط مي آنم 

  وبرسر هر بيت شما خراب مي شوم

  هم قطارتان 

  به صرف هزارتوي شما پدر جد آدم است 

  به آيوي ممنوع گاز ميزند نه

  ودر گردش به چپ مكث مي آند نه

  شد براي فصل پنجم نقشه مي آ

  با جبهه اي ازجنوب بوي تورا مي برد 

  ودر شرق بهشت بر روي رود نيل معجزه مي آند 

  من بو مي آشم بارنگ روغن 

  )تَنْ تَنْ تَنا تَني تَنَنَنْ وَ تَنْ (و برمشامم مي رسد هر لحظه بوي تن 

  و بعد 

   همكف با رود آارون -در نبش آوچه ي دوم غربي 

  از آپارتمان خارج مي شوم 

  اعصاي بي موسي وب

  در انتروپي مارپيچي از نفت فواره مي زنم 

  رسما فرشته نيستم از آسمان هشتم 

   (*)٣٠٣٢وبال هايم از جنس آلومينيوم 

  
  استاندارد امريكايي آلومينيوم* 

  
  ضميمه سوم 

  شنبه 

  ماهي از دست تو باشم آه نلغزم 



  
  ضميمه چهارم 

  از متون آهن آمده است 

  و بر تخت طاووس تكيه مي زند

  )جغرافيايش بر پانل ها آمده است ( 



  پر آرده تا زانوي غرق به خون نه آاوِ سينه اي س

  فقط 

  نيروي اين جانبِ دلْ در شعاع آانوني عينكش 

  )مثلا سياه ( به رنگ هاي مقرر 

  وبگو موهاي بلندي دارد

  وبه نام مختصر آمده است 

  وسرخ اين غروب را به طراح گفته است براي روي جلد

  وتا فراموشم نشده 

  بگو حتماً بگو 

   مرا مي گيردناقوس در تابلويش گوش شعر

   الف -اين از عين و قاف به ها ه 

  ذالك المكتوب لاريب فيه

  . و براي آساني است آه به آن ايمان دارند

  
  به ياد برادرم رضا

  ضميمه پنجم

  در سوگِ تو نقشم را به شاه مي دهم 

  نعشْ ماتِ شدن تشييع مي شود 



A4 بر تماميِ ديوار شهر   

  پنجشنبه حدوداً نزديكي هاي چشمِ افيليا 

  ستتا حرفِ فاصله از قبرِ تو ني

  حتي تا آوچه همسايه را سايه سايه آند 

  تا آوتاه تر از ديوار همسايه آه نيست 

  در از پاشنه بگو بچرخد به شكل آغوش تو 

  صبح طرح بهشتم در رختخواب آودك 

  . شب خسته از وصاياي تحريف شده ام 

  ضميمه ششم

  رسيدن ازهرآجاي دلت به سمت هاي از اين جا 

  رعلي الخصوص در هيچ وقتِ دي

  آه طرحِ آمرنگي از دست هاي شما بر گردن قوست

  خميازه يِ صبحِ نامعلوم ازوقتِ بي وعده نيست

  وازتو پرسيدني ترند شكلِ توامان در ملافه ها

  درخوابِ تو دوشْ 

  ديدم از ملائكه 

  پرسيدم از لازاروس

  ورويا در ادامه ي زندگي 

  در آوپه نشست در قطار زير تاخير

  سرشار تعبيرات بكارتندآه مريم هاي مجدليه 



  مماسِ بر رويا 

  در تماسِ آوتاهِ شبانه است 

  پيش از تفاهم سايه ها 

  يكي از ما به تعبير اين لحظه مي رسد 

  ورخت آويز 

  دفترچه ي خاطراتِ يادم ترا فراموش باراني

  ده رويا پيش نهاده بو

  باامضاي خودش 

  وسهمِ نرينه به ساعت نمي رسد 

  فقط سه دقيقه

  خط تماس قطع مي شود 

  گريمش بهم مي خورد 

  صحنه را ترك مي آند 

  ضميمه هفتم

  حدس درخت بر عكس چشمان تومي رود حق به جانبِ تابلويي آه حراج مي شود 

  شاعرو اوقات تكه پاره بالاي ساعت اند 

  ماسنج در شعر ماهانمثل اهواز بالاي د

  با يك انشاي زيبا رويا با يك امضاي زيبا 

  قرار من روي يك تكه آاغذ است 

  پراز سطل زير ميزم 

  با بوي هيچ وقتِ پول قول مادرم 

  و دست بر قضا 

  خانه دارم آه مپرس با هر وقت پول قول مادرم 

  با اتومبيل و موبايل درختان پفك نمكي لوله آشي آانادادراي

  ! آنيد توجه 

  من درخت دارم جنب ديوار خانه ي زيور 

  و ساعت مرگ من هرگز سحرگه نيست

  صفحه اش طلايي است 

  با عقربه هايي ظريف در حوالي ميدان

  با لنز بهتري خياباني در شروع سطر است 

  در آتاب راهنماي شهري 



)www.poetry.comآدرس يك مجله اينترنتي است تماما در باره ي شعر   

پياده در نقطه پشت فعل خراب يا فرانتز آافكاي پشت جلد به انگليسي برگردانده شو بجاي مارا زسر بريده مي 

  ) آرد ترساني نقل و قول جادوگر مكبث آمد ،گربه ي نازا سه بار ميو ميو

  
  ضميمه هشتم

  آلام از آتابِ آوچه آورده با آيِ باآلاه با دو تايِ دستكدار 

  .روبه روي اين پلاك قديمي آه شكلش همان آلوپاتراست

  گردن آويزش از آستيني است آه جيبِ مرا لخت وبعد موهاي تورا شانه مي زند نه 

  اصلا نه تا خيانت از بوي زني گم شود حتي از جنس شما

  » حتي تو بروتوس «  بگويد وبگذار

  مگر هميشه دشنه از دست آسي از سر حوصله با دوچتوَل از تنگ غروب ؟

  اين سفره گشوده ي دستي از دشتستان من آمد آه چه ها آرد

  ودرخصوص بيست و دوم مرداد ماه هفتاد ونه بگويم 

  ...........زآسي از توي آلاهش زن گوشواره به گوش وعصايش به گلي بدل مي شودآه روي مي

  صندلي را از زير پايش مي آشند

  ويادمان ما بگو 

  يا علي صندلي راببر پشت حس لامسه ي استوايي اش 

  ماجرا را بگو چرا را

  ننگ با رنگ ببرهمه قافيه هارا بخند

  من ختم متن هايم آه روزگارِ سپيدي ها را سياه 

  خم مي شوم روي شقايق 

  بو مي آشم مثل سگ 

  ر مجنون در سينه ام حبس مي آنم ودشتي را ازمسي

  ضميمه نهم

  طوفاني / خارجي / روز / دست و پايش را گم ميكند در پرتره اي آه امضايش همه ي درياها را درنَورديد ودر عرشه 

  :بي بي دل در دايره اي آامدن و رفتن ماست با تك خالِ دلِ بر لباني آه درروايت اول 

ه جهان زيرين رفت وخداي جهانِ مردگان را راضي ساخت آه به وي شاعر در جستجوي همسر مرده خويش ب

به عقب نگريست ) اطاق عمل(اما شاعر پيش از خروج از طبقه منهاي سه . رخصت دهد همسرش را باز گرداند 

وبا اين عمل شرط پزشكان و عهد خويش را شكست ودر نتيجه ي شيفتگي وبي صبري خويش شاعر بار ديگر 

  . داد وخود نيز با نگاه پرستاران تكه تكه شد همسرش را از دست



  :ودر روايتي ديگر زنم گفت 

  در خيابان جنب پياده رو در نزديكي هاي مردن 

  در حادثه اي دست و پايش را گم مي آند 

  وتابلو فقط دريايش مي ماند 

  ودر صحنه ي بعد 

  سوت و آور/ داخلي / شب / در طبقه هشتم تهران آلينيك 

  هاز خلال پنجر

  هزاران را ميشود شمرد ميليون 

  ميلياردهارا بيليون

  دريارا

  ودرآن پايين

  حتي يكي را 

  آه تكه تكه از اورژانس خارج مي شود

  ضميمه دهم

  حتم دارم اين متن سند ششدانگ ايستگاه عصر وهمين

 اتفاقا خوش خياباني آه تورا بي دست و پا مي خواهد چنان برسر اين جمله خراب شود آه بلانسبتِ فاعلي آه

  نشسته است و بي قيدوفعل اش آن تصادفي است آه از شدت آن اين صفحه آمي تا قسمتي چون ابر در بهاران

و آن حرف اشاره پشت لباس آسي را نشانه مي آند آه در آسمانِ بي گمان بي ستاره نيست وآن اسم مقرر 

  جنّت مكان

  گرد بعد مي ربايدايست گاه تورا سوسك مي آند ومسيح نفس چاقت را در پا

  من گرد اين حادثه آمده ام ، بي دور تو مي گردم 

  پاي تورا از پله ها بر مي دارم و ردّت را از پيامبراني 

  مي گيرم آه در آتاب هايشان تورا جعل آرده اند

  آمي هم غروب با خود آورده ام ،چه مي شود آرد 

  در اين متن هرپيشامدي ممكن است

  
  ضميمه يازدهم 

چنان طولاني شدم آه آفشهاي مهجور از نبض خيابان گذشت و از حس بخشش در گلفروشي رز عقم امروز 

  .گرفت

از آپارتمان نمي شود دستي را حواله آرداما در خيابان شناسه هاي قانوني برآشيل پاهاي تو حكم مي آند و قيافه 

/ چاپ دهم / نشناسي رنگ هاها چنان متغيرند آه بايد به ويترين آتابفروشي ها هم سري بزني به روا

  تومان٣٧٥٠

در آن وقت حتي در زمينه ي آبي نيزه اي بر پهلوان اژدهاآش ميدان پرتاب مي آني و درمي يابي يك لحظه مي 

  .شود در فهرست حماسه ها ثبت نام آرد

  در بساطدرخياباني آه منتهي مي شود به آشيانه ي سيمرغ ما از تعدد اشاره ها با پياده رو آنار آمديم و 

  .دستفروشي ها به جيبهاي مناسب رسيديم 



  
  برگرفته از آيمياي سعادت) ١

  ضميمه دوازدهم

  من از روي ابرها دورِ تو مي گردم ، بدون پاسپورت ، آيف چرمي ام و آمي غرور

آه در منظور دريا در استفراغ تان حاضر است اشاره ›› سكونتم ‹‹ واز روي ابرها آه پرسيدن از تو آسان است به 

  . نمي آنم

من از روي ابرها با دريا سخن مي گويم و مي توانم درتهِ لنجي همه ي ديوارها را فروبريزم وآاري آنم آه هم سايه 

  .ي ديواربه ديوارنرود و هم خودم در جمع پريان نطقي بلند بخوانم درباره پل ها و رنجي آه از شما مي برم 

  .ور تو مي گردم در اين پرواز ، پرسيدن ازتو آسان است و من د

  من بوي دريا ميدهم مثل پته هاي روي آب پدر پشتِ آاميوني ترانزيت قاچاق مي شوم 

  بدون مسواك ، حوله ام و شناسنامه ام

  من از روي ابرها دور تو مي گردم ، با موهاي آم پشت ، خالي به روي گونه ام و با اسم و تكليفِ شب 

  ي از نشان هاي منقرض ازروي ابرها حافظه ام فد مي آشد بر تل

  ابري به شكلِ اين ؟ 

  بر اسم مكان قناعت نمي آند

  ! ابري به شكلِ اين 

  با امور ظاهري بويژه صورتمان و البته خال روي گونه ام 

  & واين ابر 

  نه عينا ولي دستي آه مرا برده بوده در اثناي خيره شدن به آدم 

  ~واين 

  اشي هاي دبستان بر صفحه آليد آمده تا به من بگويد درنق

  آرزو خيلي بود و ابرها دقيقا رخ نمي دهند

  اما به هرحال 

  من از روي ابرها دور تو مي گردم 

  با اسبي آه هرگز وارد بازي نشد

  و چيزي آه بايد انديشيده مي شد

  فقط همين 



 


